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شوه رداخت زکات در قرآن

یکی از مباحث زکات ان است که آیا مردم بعد از وجوب زکات و جمع آمدن شرایط رداخت آن، خود زکات اموال
را به موارد مصرف آن برسانند، یا آنکه باید زکات از طرق حکومت و نماینده حاکم اسلای جمع آوری شود و پس

از سامان دهی به مصارف شرعی مورد تعن برسد.
در آغاز، برخی آیات مربوط به آن را بررسی ی کنیم و سپس به روایات نظری ی افکنیم.

یکی از آیاتی که در آن دستور جمع آوری زکات داده شده آیه 103 سوره توبه است:
«خُذ من اموالهم صدقة تطهرهم و زکهم بها وصل علهم ان صلواک سکن لهم و الله سمع علیم»

«از اموال آنان صدقه ای (زکات) بگر ا به وسیله آن پاک و پاکزه شان سازی و [هنگام گرفتن زکات] برایشان دعا
کن؛ دعای تو مایه آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست.»

نکاتی چند از آیه استفاده ی شود:
1 ـ آیه به یامبر امر ی کند که صدقه و زکات را از اموال مسلمانان جمع آوری کند و به عنوان یک قانون کلی

چنن دستوری را به یامبر ی دهد و ان فرمان حکایت از اهمیت زکات در اسلام دارد؛ (1)
2 ـ یامبر و حاکم اسلای موظف به گرفتن صدقه و زکات از مردم هسند و نباید منتظر اقدام خود مردم باشند؛

ان نکه از کلمه «خُذ» که امر به گرفتن است استفاده ی شود. اگر چنن نبود باید به جای لفظ خُذ کلمه
«َقَبّل» را به کار ی برد؛ یعنی اگر مردم با دست خود زکات را آوردند قبول کن و بپذر؛ (2)

3 ـ تعن اموال متعلق صدقه (زکات) و مقدار آن بسه به نظر یامبر و حاکم اسلای است ـ از ان رو یامبر
چزهای را که مورد تعلق زکات است معن فرمود ـ. ان نکه از نکره آمدن «صدقه» و عدم تعن مقدار خاص

آن استفاده ی شود؛
4 ـ نز استفاده ی شود که نها بخشی از اموال و داراها به عنوان صدقه و زکات دریافت ی شود نه تمای

اموال؛ ان نکه از کلمه «مِن» که برای تبعیض است به دست ی آید.
همچنن زکات از یک مال و یک جنس گرفه نی شود، از ان رو «اموال» را جمع آورده است. مال نز بر هر آنچه

که آدی به دست ی آورد اطلاق ی گردد؛ (3)
5 ـ در آیه به فلسفه اخلاقی، روانی و اجتماعی زکات اشاره شده، آنجا که به یامبر ی فرماید:

«تطهرهم و زکّهم بها»
«تو با ان کار که از آنان زکات ی گری آنان را پاک ی کنی و نمو و رشد ی دهی».

زکات انسان را از رذال اخلاقی نظر دنیا رستی و بخل پاک ی کند و نهال نوع دوستی و سخاوت و توجه به
حقوق دیگران را در آنان رورش ی دهد. علاوه بر آنکه مفاسد و آلودگهای که در جامعه به سبب فقر و فاصله
طبقاتی و محرومیت گروهی از مردم به وجود ی آید با انجام ان فریضه الی برچیده ی شود و صحنه اجتماع



از ان آلودگها پاک ی گردد؛ و نز همبسگی اجتماعی و رشد و یشرفت اقتصادی در سایه ان گونه برنامه ها
أمن ی گردد.

پس حکم زکات و جمع آوری آن از سوی رهبران حکومت اسلای پاک کننده فرد و اجتماع و رشد دهنده فضال و
ارزشها در وجود افراد ی باشد؛ (4)

6 ـ توصیه خداوند به دعا کردن یامبر صلی الله علیه و آله برای زکات دهندگان به هنگام دریافت زکات مایه
آرامش روحی آنان ی شود و ان نشان ی دهد که حتی در برابر انجام وظایف واجب باید از مردم تشکر و

قدردانی کرد؛ و به وژه از طرق معنوی و روانی به تشوق آنان رداخت.
از ان رو در روایات ی خوانیم هنگای که مردم زکات خود را خدمت یامبر صلی الله علیه و آله ی آوردند،

حضرت با جمله «اللهم صل علهم ؛ خدایا بر آنان درود فرست» به آنان دعا ی کرد.
در مجمع البیان ی نویسد:

«از روش یامبر صلی الله علیه و آله ان بود که به دهنده زکات دعا ی کرد و برای مال او از خدا خر و برکت
درخواست ی نمود. هر وقت یکی از مسلمانان زکات خود را ی آورد یامبر بر او درود ی فرساد، چنان که
هنگای که عبدالله بن ای أوفی که باغ دار بود زکات خود را یش یامبر آورد حضرت فرمود: "اللهم صلّ علی آل

ای أوفی ؛ خدایا بر آل ای اوفی درود فرست".» (5)
7 ـ قرآن در آخر آیه اضافه ی کند که دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنها است؛ زرا در رتو دعای تو رحمت الی

بر دل و جان آنان رتو ی افکند آن گونه که آن را احساس ی کنند.
علاوه بر آن، قدردانی یامبر یا حاکم اسلای یک نوع آرامش روحی به آنان ی بخشد که اگر با دادن صدقه و زکات
چزی را از دست داده اند بهتر از آن را به دست آورده اند که دعای یامبر باشد؛ زرا دعای یامبر در حق مؤمنان

مورد استجابت خداوند و دارای أثر قطعی است.
«و الله سمع علیم» نز اشاره دارد به اینکه دستورها و رهنمودهای خداوند نشأت گرفه از علم گسترده او به
مصالح واقعی و أثر مثبت آنها است؛ چه اینکه أثر مثبت هر یک را خداوند بر اساس علم گسترده خود بیان

داشه است؛ (6)
8 ـ نکه دیگر، جواز فرسادن صلوات بر غر یامبر است که جمله «صل علهم»بر آن دلالت دارد.

آیه دوم درباره حضرت اسماعل صادق الوعد است که خداوند او را سایش ی کند و از یکی از کارهای خوب او
چنن یاد ی کند:

«و کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة» (7)
«او همواره خانواده و وابسگان خود را به نماز و دادن زکات فرمان ی داد.» (8)

از آیه استفاده ی شود که رهبر جامعه اسلای باید به طور مستمر از قوم و عشره خود یا همه مردم و روان
خود بخواهد که زکات را ادا نمایند و از کلمه «یأمر» که فعل مضارع است همیشگی بودن استفاده ی شود.

شوه رداخت زکات در روایات

از مجموع روایات استفاده ی شود که اصل اولی آن است که زکات از طرق حاکم اسلای جمع آوری و به
مستحقان آن رسانده شود. چند روایت را در ان زمینه مرور ی کنیم.

1 ـ یامبر صلی الله علیه و آله فرمود:



«امرتُ ان آخذ الصدقة من اغنیائکم فاردها فی فقرائکم» (9)
«من از طرف خدا مأمور هستم که زکات را از ثروتمندان شما بگرم و در میان بینوایانان پخش کنم.»

امامان شیعه پس از یامبر همن روش را داشند و ان حکم اختصاص به یامبر ندارد.
2 ـ عن بعض اصحابنا عن ای عبدالله قال:

«سأله عن قول الله: "خذ من اموالهم صدقة"، جاریة هی فی الامام بعد رسول الله؟ قال: نعم.» (10)
«از امام صادق علیه السلام رسیدم سخن خداوند که ی فرماید: "از اموال آنان صدقه بگر"، آیا در مورد امام و

یشوای بعد از رسول خدا نز جریان دارد؟ فرمود: آری.»
3 ـ از امام جواد علیه السلام روایت شده که فرمود:

«دوسان ما ـ که از خداوند صلاح آنان را مسئلت ی کنم ـ یا برخی از آنان در کلیف واجب خود کواهی کردند و
من آگاه شدم، پس دوست داشتم با برنامه ای که ان سال در مورد خمس اجرا کردم آنان را تطهر و زکیه کنم،

خداوند فرموده است: از اموال آنان صدقه بگر ا بدن وسیله آنها را تطهر و زکیه کنی.» (11)
4 ـ امام صادق علیه السلام فرمود:

«یجبر الامام الناس علی اخذ الزکاة من اموالهم لان الله عزوجل قال: "خذ من اموالهم صدقة".»
«امام و یشوای مسلمانان مردم را وادار ی کند که از اموال آنان زکات گرفه شود؛ زرا خدا فرموده است: از

اموال آنان صدقه بگر.» (12)
5 ـ در برخی از روایات آمده آنچه یشوای جامعه اسلای از مردم به عنوان زکات ی گرد نیاز به آن ندارد بلکه در
راه مصالح عموی مسلمانان و موارد مصرف آن هزینه ی کند، پس مردم باید با جان و دل و رضایت و خشنودی
زکات را به حاکم تحول دهند و بدانند که حاکم با جمع آوری زکات مسئولیت سنگینی را از دوش آنان برداشه

است.
وی در ادامه، گمان بد و برداشت غر صحح از ادای زکات را مساوی با کفر و انکار اسلام و ولایت دانسه است.

سره عملی یامبر در گردآوری زکات

گفتیم از آیات و روایات استفاده ی شود که گرفتن زکات یک امر حکومتی است و یامبر بعد از تشکل حکومت
اسلای ان فرمان را اجرا کرد.

گرچه در خصوص وجوب زکات آیاتی در مکه نازل شده بود (13) و مردم هم از موضوع زکات آگاه بودند و ی
دانسند که باید مقداری از اموال خود را در راه خدا انفاق کنند ولی در عن حال یامبر کسانی را به اطراف مدینه
فرساد ا زکاتها را جمع آوری کنند که در آیه 60 از سوره توبه از آنان تحت عنوان «عاملن زکات» یاد شده است؛
(14) از ان رو در فقه بحث شده که اگر مأموران زکات خود از نیازمندان باشند یا آنکه در راه گرفتن زکات زحمتی را
متحمل شوند و کاری را انجام دهند برای احترام به عملکرد یک فرد مسلمان ی توانند از زکاتهای جمع آوری شده

استفاده نمایند.
از فقها شخ صدوق و امام راحل قدس سره زکات را امر حکومتی ی دانند؛ (15) بدن معنا که باید تحت اشراف

ولیّ امر مسلمانان وصول و به مصارف تعن شده برسد.
سره یامبر اکرم نز ان امر را أید ی کند؛ چه آن که حضرت افرادی را تعن کردند ا زکات را جمع آوری کنند.

امام صادق علیه السلام فرمود: هنگای که آیه «خذ من اموالهم صدقة»در ماه مبارک رمضان نازل شد، در آن



هنگام منادی رسول خدا با صدای بلند در میان مردم چنن اعلام کرد:
ای مردم! خدا زکات را بر شما واجب نمود، همان طور که نماز را بر شما واجب نمود... سپس به ندا کننده فرمود:

به مسلمانان بگو زکات اموالان را اگر بدهید نماز شما قبول ی شود.
در پایان حضرت رسول برای اجرای دستور خداوند عاملن زکات را جهت جمع آوری زکات به سوی قبال (دامداران

و کشاورزان) روانه کرد. (16)

کارگزاران یامبر در جمع آوری زکات

یامبر برای گرفتن زکات، کارگزارانی تعن فرمود و به اطراف فرساد. در ارخ اسلام نام ان افراد به ثبت رسیده و
از آنان تحت عنوان «مصدّقن» یاد شده است.

سعید بن عمرو ی گوید: هنگای که یامبر از جعِراّنه به مدینه رسید روز 27 ذی القعده بود، ا ماه محرم در
مدینه ماند و در اول ماه محرم کارگزاران زکات را برای جمع آوری زکات به اطراف فرساد.

شخصی به نام «بُرَیدة بن الحُصَیب» یا «کعب بن مالک» را به سوی طایفه أسلَم و غفار و «عبّاد بن بشر الاشهلی»
را به سوی طایفه سُلَیم و مُزَینه و «ضحاک بن سفیان الکلاّی» را به سوی طایفه بنی کلاب، و «بُسر بن سفیان
الکعی» را به سوی طایفه بنی کعب، و «ابن اللتبیّة الازدی» را به سوی بنی ذُبیان، و «رافع بن مکیث» را به سوی
قبیله جُهَنیَه، و «عمرو بن العاص» را به سوی قبیله «فزاره» و مردی از قبیله «بنی سعد بن هُذیم» را به سوی بنی

سعد فرساد... (17)

شوه جمع آوری زکات و آداب جمع کنندگان از دیدگاه علی علیه السلام

حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود به مسئولان جمع آوری زکات سفارشهای کرده است و برای آنها
وژگهای برشمرده و آدای قرار داده که باید رعایت کنند.

شایسه است که مسئولان نظام مالیاتی و جمع کنندگان صدقات و زکات آن را نصب العن خود قرار دهند ا
رضایت خدا و بندگان خدا را به دست آورند.

در نامه ای که حضرت برای عاملان زکات نوشه، اموری را بدیشان گوشزد کرده است که در اینجا مطالب آن را به
صورت دسه بندی شده قدیم ی کنیم.

1 ـ حرکت خود را با ترس از خدای واحد آغاز کن:
 (انطلق علی قوی الله وحده لا شریک له)

2 ـ مسلمانی را مترسان و اگر او را خوش نیاید به سراغش مرو:
 (و لا تروعنّ مسلما و لا تجازنّ علیه کارها)

3 ـ بیش از حق خدا از مال او مسان:
 (و لا أخذنّ منه اکثر حقّ الله فی ماله)

4 ـ چون به قبیله ای برسی بر سر آب آنان فرود آی و به خانه هایشان داخل مشو، آنگاه با آرامش و وقار به سوی
ایشان رو ا در میانشان برسی. به آنان سلام کن و تحیّت گوی و در سلام و تحیّت امساک منمای:

 (فاذا قدمت علی الحیّ فانزل بمائهم من غر ان تخالط ابیاتهم ثم امضِ الهم بالسکینة و الوقار حتی قوم بینهم
فتسلّم علهم و لا تخُدج بالتحیّة لهم)



5 ـ پس بگوی که ای بندگان خدا! ولیّ خدا و خلیفه او مرا به نزد شما فرساده ا سهی را که خدا در اموالان
دارد بسانم. آیا خدا را در اموالان سهی هست که آن را به ولی خدا بردازید؟

اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو و اگر کسی گفت: آری، ی آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت
گری یا به دشواری اش افکنی به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بسان:

 (ثم قول: عباد الله ارسلنی الیکم ولیّ الله و خلیفه لآخذ منکم حق الله فی اموالکم هل لله فی اموالکم من حقّ
فئوده الی ولیّه؟ فان قال قائل لا فلا ترُاجعُه و ان انعم لک منعم فانطلق معه من غر ان تخیفه او توعده او

تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاک من ذهب او فضة) (18)
6 ـ اگر او را گاو و گوسفند و شتر باشد جز به اجازه صاحبانش به میان رمه مرو؛ زرا بیش تر آنها از آن اوست و
چون به رمه چارپایان رسیدی مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آنها مسلّط ی شمارد یا ی خواهد بر او

سخت گرد.
چارپای را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان.

پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و صاحب مال را به گزینش یکی از آن دو بخش مخّر گردان... و در آخر
سهم خدا را از او بسان:

 (فان کان له ماشیة او ابل فلا تدخلها الا باذنه فانّ اکثرها له، فاذا اتیتها فلا تدخل علیه دخول متسلط علیه و لا
عنیف به و لا ُنفِرنَّ بهیمة و لا تفزعنهّا و لا تسوءنّ صاحبها فها و اصدع المال صدعن ثمّ خّره... فاقبض حقّ

الله منه)
7 ـ ستور ر و سالخورده و پای و پشت شکسه و بیمار و لاغر و معوب را مگر:

 (و لا أخذنّ عودا و لا هرمة و لا مکسورة و لا مهلوسةً و لا ذات عوارٍ) (19)
در نامه دیگر آن حضرت به یکی از کارگزاران خود هنگای که او را برای گردآوری زکات ی فرساد مطالب زیادی را

بیان کرده است.
او را دعوت به قوا نموده و سفارش کرده که با مردم با مدارا رفار کند و به آنان تهمت نزند؛ زرا آنان برادران دینی

او و در گرفتن حقوق خداوند یاران او هسند.
برای او نصیی در زکات قرار داده و مسکینان و ناتوانان و بینوایان را با او شریک دانسه و او را از خیانت کردن ی
ترساند؛ زرا بزرگ ترن خیانت، خیانت به مسلمانان و بزرگ ترن دغل کاری، دغل کاری نسبت به یشوایان است.

(20)
در نامه 51 که به کارگزارانش در امر خراج نوشه آنان را از روز قیامت بیم داده و آنان را خازنان رعیّت و وکیلان

امت و سفران امامان معرفی کرده است.
در نامه 67 نز که به کارگزار خود در مکه قثم بن عباس نوشه، چنن دستور ی دهد:

«در مال خدا که نزد تو گرد ی آید نظر کن، آن را به عیالمندان و گرسنگانی که در نزد تو هسند و به نیازمندان و
فقران برسان و هر چه افزون آید نزد ما روانه اش دار ا ما نز آن را به نیازمندانی که نزد ما هسند برسانیم.»

از طرفی در روایات ی خوانیم: پنهان کردن زکات از امام جامعه نشانه نفاق است؛ (21) اگر چنن باشد پس باید
زکاتها به طور روشن نزد یشوای مسلمانان جمع آوری و توسط او قسیم شود.

نـز در صـدر اسلام افـرادی متخصـص در تخمـن مبلـغ زکـات بودنـد کـه از طـرف رسـول خـدا و حضـرت علـی
علهماالسلام به مناطق مخلف اعزام ی شدند.



اگر رداخت زکات از وظایف فردی بود و از وظایف رسی نظام اسلای نبود نیازی به فرسادن گروه تخمن و
ارزیای از طرف حکومت نبود. (22)

حضرت علی علیه السلام برای مخنف بن سلیم که مسئول اخذ زکات بود عهدنامه ای نوشت که در آن آمده است:
«هر کس از روان ما از مردم جزره و کوفه و شام ادعا کرد که زکات مال خود را به کارگزاران شام رداخت کرده
است درست نیست؛ زرا نروی سواره و یاده ما از او حمایت کرده است و سزاوار نیست که افرادی در ان مناطق

از خدمات ما بهره مند شوند ولی زکات اموال خود را به دشمنان ما بدهند.» (23)
از ان حدیث معلوم ی شود که زکات بخشی از درآمدهای حکومتی است و باید به حاکم داده شود ا امنیت را با

تدبر و استفاده از قوای مسلح به وجود آورد.
در ان نوشار به طور گذرا شوه جمع آوری زکات و آداب جمع کنندگان و کارگزاران را ی گرفتیم.

امید است که مسئولان نظام اسلای با بهره گری از آیات قرآن و سخنان و سره یشوایان دینی در زنده کردن
ان فریضه الی گامهای بلندی بردارند و جامعه اسلای در رتو ان امر دینی از عدالت و شکوفای اقتصادی

برخوردار گردد.
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